
  
  
  
  
  
  
  

از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و 
  آوري جهاني الزام

   *نيا اميررضا دهقاني
مرزهايي كه از . امروزه مفاهيم حقوقي به شكلي گسترده در زندگي انساني ظاهر شده است     

الملـل،    هـاي بـين     الملـل، سـازمان     الملل، نهادهاي بين    الملل، جامعه بين    ق بين هاي حقو   آن با نام  
. شـود   الملل تعبيـر مـي      الملل، اقتصاد و حقوق بين      الملل، سياست و حقوق بين      تابعان حقوق بين  

  .يابد كم به سوي ايجاب سوق مي ها دست مضاميني كه درك صحيح و مناسب از آن
هاي محلي و   قبال قوانين داخلي و حكومت ها در عيت آنتا چندي پيش سخن از افراد و تاب   

اي خـاص، جغرافيـايي       ملي پذيرفته شده بود و مسئوليت فردي و حمايت از فرد در محـدوده             
هاي حقوقي نيـز در       ها و شخصيت    شد؛ حتي فراتر از افراد، شركت       معين و حقوق ملي تبيين مي     

ين مفاهيم، تاثيرات مهمـي بـر زنـدگي جامعـه       اما تغيير در ا   . چارچوب اين قوانين معنا داشتند    
  .بشري بر جا گذاشت

                                                      
 .پژوهشگر. *
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هاي محيطـي متمـايز و مـشتركي را      مدنيت كهن، تجربه   ههاي بزرگ و جوامع با سابق       تمدن
در اين ميان، جامعه بزرگ اسلامي در گـذار از        . كردند  قبال اجرا و تعهد اين قوانين كسب مي         در

هايي   رو شده است، پرسش     ار جدي و قابل تأملي روبه     هاي بسي   اين دوره و تجربه آن با پرسش      
توانـد   هاي آن مـي   كه نخبگان و بزرگان علمي اين كشورها را به چالشي عميق كشانده و پاسخ             
  .جهت تغييرات يا ضرب آهنگ تحولات را با كاهش يا شدت همراه سازد

هـاي    كميـت ها و حا    الملل سپري شده است و قدرت       روزگار مخالفت گسترده با حقوق بين     
  .گويند المـلل سخن مي بزرگ نيز از دهـكده جهاني و حقوق بيـن

از ابعـاد سـنتي     ... هاي بسيار سريع در دنيا سبب شد تجارت، سياست، جنـگ و               پيشرفت
رو به قوانين فرا ملـي احـساس نيـاز            اين  خود فاصله بگيرد و در مرزهاي نويني طرح گردد؛ از         

ها مورد احترام واقع شد و        المللي در ميان ملت     هاي بين   و رويه ها      فراواني شد و آرام آرام عرف     
  .از ضمانت اجرايي برخوردارگشت

بوده و به مقـررات      » Jusgentium«الملل از ترجمه كلمه لاتيني        سرنامگذاري حقوق بين  
حقـوق  «بسياري . شود شده اطلاق مي    ها و كشورها مربوط مي      و قوانيني كه به روابط بين دولت      

اند؛ يعني مجموعه قواعد و مقرراتي كـه بـر جامعـه              المللي دانسته   لل را حقوق جامعه بين    الم  بين
المللي زير سـيطره يـك سلـسله          عبارت ديگر جامعه بين     به. المللي حاكم و قابل اجرا است       بين

هـا    الملل بوده و متعهد و ملزم بـه رعايـت و اجـراي كامـل آن                 قواعد حقوقي به نام حقوق بين     
  1.»است

الملـل در نگـاه عملگرايانـه و          تـرين پرسـش دربـاره حقـوق بـين           ترين و محوري     مهم اما
هـاي زورمـدار بـه صـورت          هاي جهاني و توجيه هندي قوانين معطوف به ميل قدرت           ضرورت

كه آيا قوانين براي همه ضرورت دارد؟ و اگر براي            پرسش اين . چالشي بنيادين باقي مانده است    
  آوري برخوردار است؟  آمرانه دارد، از چه منشأ الزامآوري جهانيان ضرورت و الزام

شود كه آيا ايـن حقـوق، ضـرورت وجـودي             با توجه به تعريف بالا اين پرسش مطرح مي        
برخـي از   . وجـود آورد    هاي متعددي را در ميان حقوقدانان  به          گروه   پرسش  دارد؟ پاسخ به اين   

الملل از    عدي بسياري از تابعان حقوق بين     اي و جهاني و ت      هاي حاد منطقه    واسطه بحران   ها به   آن
المللي، ترديدهاي اساسي در برابر ضمانت اجرايي ايـن قـوانين پيـدا كـرده و ايـن        مقررات بين 

 2»هـابس «در اين ميان، متفكراني مانند      . اند  قوانين را به عنوان دستور ساده اخلاقي تعبير كرده        
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هـاي   پسامد ايـن نظريـه در انديـشه   . تلقي كرددار اين موضوع  توان طلايه  را مي3»اسپينوزا«و  
  . جو كرد  جست و6 و پوفنداوف5 جان آستين4هاي هگل، توان در نظريه سياسي را مي

  :گويد رسد كه اسپينوزا مي افول دكترين حقوقي زماني به اوج خود مي
  ».هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد«

داند و او را جزئي از اخلاق يا          يسته نام حقوق نمي   الملل را شا    جان آستين حتي حقوق بين    
كه اذعان به حقـوقي بـودن آن دارد، ايـن رشـته               كند و هگل با آن      نزاكت بين المللي قلمداد مي    

آورد و راه حـل مـشكلات را در           پـايين مـي   » حقوق عمومي خارجي  «حقوق را تا سطح يك      
  7.»داند ميها جنگ  صورت بروز اختلاف ميان كشورها و عدم توافق آن

  .اند هاي متعددي داده الملل طرفداراني داشت كه به ايرادهاي مخالفان پاسخ اما حقوق بين

  الملل پيشينه تاريخي حقوق بين
با توجه به بستر تاريخي موضوع، مستنداتي در دست است كه نشان از سابقه ديرينه روابط                

اي سـومري يافـت كـه        نبـشته   در سـنگ  توان    اولين طليعه را مي   «. دهد  المللي مي   مند بين   ضابطه
 سال پيش از ميلاد مسيح است و در دهه اول قرن بيـستم كـشف شـده    3100مربوط به حدود    

 فرمانرواي فاتح سـرزمين لاگـاش در        8»ايناتوم«المللي در قالب حقوقي ميان        روابط بين . است
ه صلح ميان رامـسس دوم  تر، معاهد و از همه مهم   ...  است   9)اوما(النهرين و نمايندگان مردم       بين

 است كه بـه هـزاره دوم پـيش از مـيلاد مـسيح               10ها  مصري و هاتوسيلي دوم حكمران هائيتي     
  11.»گردد بازمي

تخلـف  . شود  الملل دچار هرج و مرج مي       توان انكار كرد كه دنيا بدون حقوق بين         نمي«البته  
كـه   ركي باشـد بـراي ايـن   الملل نبايد موجب نااميدي گردد؛ بلكه بايد مح   ها از حقوق بين     دولت
اي انديشيد تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگيري كرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه  چاره

  12.»بايد به مجازات متخلف اقدام كرد
هـا، حتـي      همه ملت «: كند، زيرا وي معتقد است      باره سخن منتسكيو جلب توجه مي       در اين 

خورنـد، بـه        كه زندانيان را مي   ) ي عادت داشتند  قبايل بدوي امريكا كه به انسان خوار      (ايركوها  
پذيرفتند و بـه      كردند، فرستادگان خارجي را مي      الملل معتقد بودند، سفيراني اعزام مي       حقوق بين 
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قواعدي درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عيب اين موضوع اين بوده كه ايـن نـوع حقـوق                    
  13.»الملل بر اصول صحيح بنا نشده است بين

 از موضوع پيشينه كاوي و پذيرش ضرورت حقوق جهاني به يكي از فروع آن يعني         با گذر 
  .رسيم حقوق بشر مي

خصوص تابعان اين حقوق و موضوع شموليت ويژه          هايي جدي در    حقوق بشر نتيجه تحول   
باره نيز دو ايده بارز مقابـل يكـديگر وجـود             اين  در. اشخاص حقوقي وافراد در اين رشته است      

شناسـانه    آليـستي كـه تبلـور مكاتـب حقـوق طبيعـي و جامعـه                گرايي ايـده    آرمانعقيده  : دارد
الملـل و از      است كه فرد را كاملاً داخل حيطه حقوق شـمولي بـين           » ژرژسلي«و  » دوگي  لئون«

در مقابل اين تئوري، آراي رئاليستي است كه فرد را تابع فعال ندانسته             . داند  تابعان فعال آن مي   
المللـي    توان حقوق افراد در سطح بـين        رو حقوق بشر را مي      ازاين. كنند  ميو آن را منفعل تعبير      

  14.قلمداد كرد
الملل تعريف كـرده      اين نظريه، حقوقي جهاني بشر را حمايت از افراد انساني در حقوق بين            

در عـصر حاضـر،     . شود  مطرح مي » اي كه يافته است     با توسعه «اي    كه در سطح جهاني و منطقه     
. داند   خود را صاحب صلاحيت عام در توليت و مديريت مفاد اين حقوق مي             سازمان ملل متحد  

جا كه منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستاي عملكرد و اقدامات سازمان ملل متحـد                   از آن 
  . شود هاي بزرگ سرداده مي داري جهاني از سوي قدرت تنظيم شده، داعيه

ملـل متحـد در اجـلاس پـاريس          ، مجمع عمومي سـازمان       1948 دسامبر   10در تاريخ   «
اين اعلاميـه   . اساس قطعنامه كميسيون حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب كرد             بر

 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در       15. ماده و سه قطعنامه ضميمه است      30داراي يك مقدمه،    
هـاي    ميثـاق . د ، دو پيمان و ميثاق فرامليتي درباره حقوق بشر را از تصويب گذران             1926سال  

صـورت    كننـدگان آن بـه       پاريس بوده و از سوي تدوين      1948كننده مواد اعلاميه      ذكر شده بيان  
شود و دليل آن، روح حاكم بر مفاد پيمان و پيوستن         قواعد آمره براي كشورهاي جهان تلقي مي      

ها بيـان   ها و رويه اجرايي كردن قوانين مذكور از سوي دولت بسياري از كشورها به اصل ميثاق 
  .شده است

از . آوري آن اسـت     اما از نكات مهم درباره اعلاميه حقوق بشر، موضوع مشروعيت و الزام           
خصوص اعلاميه مذكور اين است كه چرا ايـن قـوانين بـراي               هاي تأثير گذارد در     ديگر پرسش 
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ي و  قابل اجرا بايد باشد؟ اين قانون از چـه پـشتوانه ضـرورت            ... ها فارغ از مذهب،       همه انسان 
هاي بزرگ و ديگر ملل آمريت آن بـر بـسياري از              ايجابي برخوردار است كه سبب شده دولت      

مند منطقي    قوانين بومي، داخلي و حتي مذهبي را بپذيرند؟ آيا اين پذيرش مبناي مقبول و دفاع              
  دارد؟

هـا را بـه صـورتي          معنـا كـه انـسان       حقوق بشر داعيه جهاني و انسان شمولي دارد؛ به اين         
  .داند ك و يكسان، با حيثيت طبيعت انساني، مخاطب اين قانون ميمشتر

هاي بنياني عبور كند تا بـر         هاي مهم پرسش    اما اين داعيه بزرگ و جهاني بايد از گذر پيچ         
  .پذيري آن، طوق انقياد انساني بر عهده افراد گذارده شود همه

 ـ    اي را در اين خصوص برنمي       بسياري طرح سؤالات ريشه    ي بيـشتر انديـشمندان     تابنـد؛ ول
  .اند هاي فراوان بر اين امور را درك كرده ضرورت مداقه

هاي بنيادين اختلاف وجود دارد؛ اما در اين مقال تلاش شده تـا ماننـد                 درباره نوع پرسش  
هايي كه معمولاً دانـشمندان       پرسش. يك مسأله طبيعي، حقوق و قانون مورد ارزيابي قرار گيرد         

  :به شرح ذيل است. دهند رد دقت قرار ميصورت مشترك مو حقوق به
  چه كسي بايد مبدأ حقوق انساني باشد؟. الف
  هاي انساني باشد؟ چه كسي بايد مرجع تعيين حدود و محدوديت. ب
  منابع تدوين حقوق بشر چه بايد باشد؟. ج

ائـه  كوشد با ار    اما اين مقاله مي   . هاي بسيار ديگري را بايد مورد مداقه قرار داد          البته پرسش 
از جملـه   . دهي موضـوعات فـوق ارائـه دهـد          يك محور اصيل، ضابطه واحدي را براي پاسخ       

مقدمات اساسي براي يافتن ضابطه مطمئن براي نيل به سراچه اطمينان، واشناسـي سـه عنـصر                 
  : مهم در اين بحث است

  قانون چيست؟. 3حكم چيست؟ . 2حق و حقوق چيست؟ . 1
ضـروري و     ت و به جهت جلوگيري از مباحـث غيـر         قبل از گرفتاري در گردات اصطلاحا     

  .ها، تعيين مراد از هر يك از عناصر فوق لازم است خلط آن
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  حق چيست؟ 
جمله راز آلودترين مفاهيم بوده و در ابتدا عبور از اين موضـع بـراي تعيـين                   اين پرسش از  

 ـ       . گانه فوق درباره حقوق بشر ضرورت دارد        هاي سه   پاسخ ابلي از  نظـرات متفـاوت و گـاه متق
مقابـل    خصوص معناي حق مهم اين است كه از حق در           سوي انديشمندان طرح شده است و در      

. مقابل باطل سخن بگوييم، معناي ثابـت و الاهـي دارد            اگر از حق در   . گوييم  چه چيز سخن مي   
يعني هر چيز كه از ثبات و پايداري        «شود؛    معادل فارسي حق در لغت، هستي پايدار معرفي مي        

  .نامد به همين دليل قرآن پروردگار را حق مي. د باشد، حق استمن بهره
كبأَِنَّ ذل اللَّه وقُّ هْالح ونَ ما أَنَّ وعدنْ يم هوند ولُ هالْباط أَنَّ و اللَّه وه يل16 .الْكَبيرُ الْع   

  .تخوانند باطل اس چه جز او مي رو است كه خداوند حق است و آن اين از آن
معناي اصطلاحي اين واژه از خطوط مميزه در انديشه حقوقي متفكران اصـيل اسـلامي بـا                 

 معناي اصطلاحي كه در علم حقوق مطرح اسـت، بايـد گفـت              هدربار«. انديشمندان غربي است  
رو   ايـن از آن   . تعريف اصطلاحي آن از راه حدگذاري ممكن نيست؛ بلكه نيازمنـد تنبيـه اسـت              

صطلح از مفاهيم است؛ آن هم از مفاهيم اعتباري در اجتمـاع و نـه در               است كه حق به معناي م     
بنابراين تعريـف   . پذير بود   گاه تحديد يا ترسيم     اگر حق ماهيت بود، داراي حد و رسم آن        . منطق

كنـد؛ زيـرا مفهـوم مقـررات          آن با عباراتي مانند مقررات اجتماعي كمك چنداني بـه مـا نمـي             
اي نـداريم جـز        ترتيـب چـاره     به اين . يست تا مبين آن باشد    تر از مفهوم حق ن      اجتماعي روشن 

گونه تعريفات    در اين . كه از مجموع چند واژه و تعبير تنبيهي براي تعريف حق كمك بگيريم              اين
نيز همانند تحديدهاي ماهوي مشتمل بر علل اربع لازم است كه علتّ چهارگانه امـر اعتبـاري                 

حقوق : توان حقوق را در اصطلاح چنين تعريف كرد         س مي بر اين اسا  . مورد تعريف را ذكر كنيم    
عبارت از مجموعه قوانين و مقررات اجتماعي كه از سوي خداي انسان و جهان براي برقراري                

فقيـه  . 17شود تا سعادت جامعه را تأمين سـازد         نظم و قسط و عدل در جامعه بشري تدوين مي         
 در جامعه جهت سعادت بـشر تعريـف         مسلمان حق را از سوي خدا دانسته و براي اقامه قسط          

  .كند مي
هايي دارد كه در بستر كنوني تمدن مدرن با مفـاهيم بـاز               حق از ديد فقهاي مسلمان ويژگي     

حق در معناي   «: در تعريف ديگري از حق چنين آمده است       . توليد شده آن بسيار متفاوت است     
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 يـا شـيء، جعـل و         لاي كه براي شخص بر شخص ديگر يا ما          عام خود عبارت است از سلطه     
شود؛ به عبارت ديگر حق توانايي خاصي است كه براي انجام دادن عمل گاه به عين،                 اعتبار مي 

» 18.گيرد؛ مانند حق تحجير، حق خيـار و حـق قـصاص             گاه به عقد و گاه به شخص تعلق مي        
) هر(مرحوم محقق نـائيني   . اند  هاي مختلفي ارائه كرده     خصوص اقسام حق تقسيم     فقهاي شيعه در  

چه را كه     ايشان هر آن  . دارد  بر  اند كه بسياري از موارد را در        باره ارائه كرده    اي در اين    تقسيم ويژه 
  :اند از حقوق قابل اسقاط يا قابل نقل يا انتقال به غير است، به شرح زير تقسيم كرده

  .حقوقي كه فقط قابل اسقاط است؛ مثل حق قذف. 1
  .عوض است؛ مثل حق قسمحقوقي كه قابل اسقاط و نقل بلا . 2
  .حقوقي كه قابل اسقاط و نقل است اعم از تبرعي و معوض؛ مانند حق تحجير. 3
  .حقوق قابل اسقاط و انتقال قهري و در عين حال غير قابل نقل ارادي؛ مانند حق خيار. 4

اند؛ به اين معنـا كـه         فقهاي اسلامي اقسام فوق را با الاهي دانستن منشائيت حق پذيرا شده           
  . يابد  مي ين حقوق با ايجاب از رب و يا امضاء الاهي معناا

 الاهـي    آور است يا ايجاب حقوق در نزد مسلمانان بايـد ريـشه             رو مشروعيت، الزام    از اين 
  . داشته باشد

  حق در ميان برخي انديشمندان غربي
وي حـق را بـا تـسليط و تـسلط           . داند  پوفندروف در تعريف حق دو موضوع را دخيل مي        

  .افزايد داند؛ ولي در تفسير اين سلطه به جهت مشروعيت، منشأ قانوني را بر آن مي ان مييكس
جـان آسـتين    . انـد   ديگر متفكران غربي نيز قيدهايي را به حق اضـافه كـرده           

  : گويد حقوقدان انگليسي مي
ا خودداري برابر او ملزم به انجام عملي ي دارنده حق كسي است كه ديگري يا ديگران به حكم قانون در«

  ».از انجام عملي باشند
جان استورات ميل متفكر ديگر انگليسي كه معاصر آسـتين اسـت، بـر تعريـف وي خـرده                

. كنـد  داند و عنصر نفع يا سود را وارد بر تعريـف مـي   گرفته و آن را ناقص يا حتي نادرست مي   
شود، ديگران    آن كس كه به حكم قانون به اعدام محكوم مي         : شود  وي در بيان خدشه مدعي مي     

كه فهـم عرفـي       شوند و او حق دارد كه اعدام شود؛ درحالي          به حكم قانون به كشتن او ملزم مي       
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... شود كه انجام عمل بايد به نفع صاحب حق باشـد  رو او معتقد مي اين از. رساند اين معنا را نمي   
بير شده اسـت    تع) مصلحت(جا همان است كه در اصطلاح برخي فقها به            منظور از منافع در اين    

و عناصري مانند آزادي، سلامت، آبرو و دسترسي به مواهب مادي گوناگون كه در بهبود حـال                 
  19 ».و رفاه زندگي انسان مؤثر افتد

البته آراي ديگري در ميان برخي حقوقدانان امريكايي كه دلداده مكتـب رئاليـست بودنـد،                
وسيله آن، انتظارات     فظي است كه به   اي ل   ها در تعريف حق معتقدند كه حق، قضيه         آن. مطرح شد 
  .كنيم خصوص كاركرد عملي دستگاه قضايي بيان مي خود را در

اما پروفسورهارت در انتقادات خود به طرفداران اين مكتب تـضمين معنـاي انتظـار را در                 
ها مورد خدشه قرار داده و معتقد است كه اين تعبير همان تعبير عرفي از حق اسـت                   تعاريف آن 

  .داقه عقلي در آن جاي نداردو اين م
وي . كنـد   در اين ميان انديشه بنتام كه بـا تفكـر هـارت نزديكـي دارد، جلـب توجـه مـي                    

هايي مانند حق كه به صـورت بريـده لفظـي از              واژه«: خصوص معناي واژه حق معتقد است       در
 كـه واژه    هـايي   توان معناي ثابت در نظر آورد؛ بلكه بايد به سراسر جملـه             نظام كلام باشد، نمي   

بـر  » زيبـايي «و  » عـدالت «واژه حـق و الفـاظي ماننـد         . مورد نظر در آن قراد دارد توجه كرد       
ها از راه استدلال برهاني يا تجربي         ها است و اعتبار آن      مفاهيمي دلالت دارند كه ناظر بر ارزش      

 معنـاي  كنـيم و  برابر اين مفاهيم به ستايش يا نكوهش بسنده مـي  قابل اثبات نيست؛ بلكه ما در   
  ستايش و نكوهش اين است كه آن مفاهيم تابع احساسات و تلقيات ما هستند و چـون چنـين                  

. كـه قـدما اعتقـاد دارنـد         توانند داراي معاني ذاتي، واحـد و ثـابتي باشـند، چنـان              هستند، نمي 
رو  طريق ما نه بـا معنـايي واحـد بلكـه بـا طيفـي مـستقل بـر معـاني و مـدلولات روبـه                   بدين
  20».شويم مي

بيان آراي فوق جهت شناسايي نقاط افتراق دو ديدگاه است؛ چراكه حقوق بـين الملـل يـا                  
  .شود حقوق بشر بر بستر اين عناصر تبيين مي

  :توان در فهرست ذيل بيان كرد چند موضع از اختلافات را مي
 اي در واقع نداشته و فقط اعتبار        ديدگاه فقهاي اسلامي با اين منظر از حق كه هيچ ريشه          . 1

طبق تقريري كه از حق ارائه شـد، ايـن تعبيـر            . باشد  محض و تابع تلقيات ما است در تضاد مي        
. آري حق از مفاهيم ماهوي نيست؛ امـا مفـاهيم اعتبـاري بـر دو دسـته اسـت                  . صحيح نيست 
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اعتباراتي موجودند كه ريشه در واقع دارند و حق از جمله اين مفاهيم اسـت كـه شـرح آن در                     
  .قبل گذشت
رسند و هرگز معناي      سلامي حق را با ذات الاهي تعبير كرده و به اطلاق معنايي مي            فقهاي ا 

در تعريف اسلامي از حق با پيوند آن به آيات است كه مشروعيت الاهـي               . تابند  نسبي را برنمي  
رو دانشمندان مـسلمان همـواره مـشروعيت          اين  شود؛ از    اين موضوع كشف مي     عنوان پشتوانه   به

  .دانند ي حق را مفروض ميآوري الاه الزام
مشروعيت حق الاهي است؛ يعني بايد حدود تكليف، حكم و حق انساني از سوي خدا               . 2

  . مشخص شود
 انگاري يا مشروعيت قـانوني پيونـد دارد؛ البتـه تحقيـق              اما در ديدگاه غربي، حق با سود      

  .شود جا بسط داده مي خصوص معناي قانون ارائه و اين تفاوت در آن در
نظر برخي حقوقدانان است، در تعريـف حـق اسـلامي دخيـل               انگاري مادي كه مد     سود  . 3

حـق در ديـدگاه     . اش با ديدگاه اسلامي، عموم و خصوص من وجه اسـت            نيست؛ چراكه رابطه  
تواند به سودانگاري     تواند به ضرر مادي بينجامد؛ اما در نگاه غايت مدارانه مي            اسلامي حتي مي  
  .آخرتي بينجامد

توجه به لزوم مشروعيت الاهي در حق و تعيين حدود آن، منبعيت حق نيـز در نگـاه                  با  . 4
كننـدگي منـابع اسـتنباط حـق پـرده         لزوم الاهي حـق، از تعيـين      . شود  ديني اسلام مشخص مي   

دهد، منابع تعيين اين حـق را نيـز تعيـين             كه مشروعيت و لزوم را به حق مي         بردارد؛ زيرا آن    مي
  .شود هاي جلوتر توضيح داده مي  غربي كه در بخشكند؛ برخلاف ديدگاه مي

  حكم چيست؟
  .پردازيم قبل از بيان معناي قانون به تعريف حكم مي

اگر امري صرفاً جنبه قانوني داشته يا در        «: اند  گونه تعريف كرده    فقهاي اسلامي حكم را اين    
آفتاب اين اسـت كـه      شود، مثلاً حكم آب و        گردد، حكم ناميده مي       حد وظيفه است و به اشيا بر      

مورد حق، بشر اختيـار دارد        در. احكام و وظايف فقهي به اين اعتبار حكم هستند        . اند  كننده  پاك
كه آن را استيفا كند و موظف به انجام آن است؛ برخلاف حكـم كـه بـشر بايـد آن را رعايـت                        

  21».كند
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خطـاب  «. تحكم در لغت به معناي دستور و امر آمر اس«در تعريف ديگري آمده است كه   
؛ يعني حكم آن است كه شارع حكم تكليفي يا وضعي دربـاره             »الشرع المتعلق بافعال المكلفين   

فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند؛ به اين معنا كه آدمي را از ارتكاب افعال ممنوع بازدارد                   
. اثري مترتب كند  يا به انجام آن وادارد يا در انجام دادن و ترك آن اجازه دهد يا بر فعل انسان                   

  :هاي حكم عبارت است از از ويژگي
  . اشخاص عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه. 1
  .عدم امكان تعهد عليه آن. 2
  22».عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي. 3

  تعريف اصطلاحي حقوق 
 ـ           بعد از گذر از حق و حكم بيان ويژگي         وق آسـان   هاي هـر يـك، تعريـف اصـطلاحي حق

  .شود مي
  :در تعريف حقوق آمده است

حقوق مجموعه مقرراتي است كه بر روابط افراد يك جامعه سياسـي حكومـت دارد و         . 1«
  .نامند  مي23را حقوق نوعي گاه آن
اي است كه در حقوق نـوعي بـراي اشـخاص يـا               حقوق جمع حق و آن اقتدار و سلطه       . 2

صاحب حق را   . و حق زوج و زوجه بر يكديگر      شود؛ مانند حق مالكيت       اجتماعات شناخته مي  
  .نامند و حقوق به اين معنا حقوق شخصي است موضوع حق مي

شود كه در گذشـته بـا        حقوق در نيم قرن اخير در زبان فارسي به علم حقوق اطلاق مي            . 3
  24 ».شد كمي تفاوت به علم فقه اطلاق مي

  قانون چيست؟
د مراد از قانون مشخص شود؛ زيرا بـسياري از          آي  بعد از تبيين حق و عناصر ديگر لازم مي        

  .زنند حقوقدانان غربي ضرورت حق را با آن پيوند مي
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را بـه چنـدين     ) قانون(فقهاي متقدم فقه    «. در جامعه اسلامي مراد از فقه همان قانون است        
  .اند از جمله گفته. اند صورت تعريف كرده

  : نويسد  مي3در كتاب العويص صفحه ) ره(شيخ مفيد . 1
ان علم الفقه و هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيله قد احتل موقعاً رفيعاً بين المعارف     «

الاسلاميه و قد حضص له علماء الاسلام اكبر قدر من جهودهم، و بذلوا في سبيل معرفته و تحقيقه اكثـر                    
ه في عالم القانون والشريعه، إذا قـسيت  وسعهم، فتوصلوا ـ علي اثر ذلك ـ الي انجازات عظيمه تعد فريد  

  » .الي ما في سائر الحضارات و الديانات في هذا المجال
انـد و مفهـوم آن،        حنيفه نسبت داده    اين تعريف را به ابو    : معرفه النفس بما لها و بما عليها      . 2

  .علم به حقوق و تكاليف انسان است
  : است تهمحب اللهّ بهاري در كتاب خود در تعريف فقه گف.  3

  25 ».است» منابع معتبر«علم به احكام شرعي در امور زندگي بر اساس ادله تفصيلي  «
  :در تعريف ديگري براي قانون آمده است. 4

هايي كه به رسميت شناخته شده است و در روابـط اجتمـاعي               قانون عبارت است از حمايت از حق      «  
د كه و از سوي ديگر بايد راه مقابله بـا سركـشان را   شو ها قانون تنظيم مي اساس احترام و مراعات آن     بر

  ».26بيني كند نيز پيش
  :گويد  درباره فقه مي7مرحوم فاضل آبي در كشف الرموز صفحه . 5

فقه، علم به احكام شرعيه است؛ پس هر موضوعي كه براي آن، حكم از شرع مقدس آمده است، چـه             «
  ».تكليفي باشد چه وضعي

الاذهان در مقدمه كتاب در تعريـف         در جلد اول از كتاب ارشاد     ) ره(مرحوم علامه حلي    . 6
  .فرمايد فقه مي

لكن بما أن في القرآن آيات      ) ص(واالله سبحانه بين هذا القانون في كتابه المجيد المنزل علي حبيبه محمد             
 الكتـاب  والذي يتكفل بيان هذا القانون الرباني الموجود في... محكمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات    

لامور المعـاش و بـه يـتم          فالفقه هو المنظم  . العزيز و سنه النبي و اهل بيته عليهم السلام ليس هو الا الفقه            
  ...كمال نوع الانسان

نـازل كـرده،    ) ص(خداوند سبحان اين قانون را در كتاب قرآن مجيد كه بر حبيبش، محمد              
س قرآن است و ديگر آيـات متـشابه         تبيين فرموده است؛ اما در قرآن آيا محكم كه اصل و اسا           
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است و فقه متكفل بيان اين قانون رباني موجود در كتاب عزيز و سند پيامبر و اهل بيت ايشان                   
واسطه آن كمال نـوع   پس فقه عبارت است از تنظيم دهنده امور معاش كه به        . السلام است   عليهم

  .شود انساني تمام مي
رو نيازي به دخالت دادن اين قيد در          اين  قه است؛ از  از ديدگاه اسلامي مراد از قانون همان ف       

تعريف حق نزد مسلمين نيست؛ چراكه فقه، احكام شارع مقدس يا خداوند است و در مجمـوع                 
  . اي الاهي دارد اساس آن ترتيب اين امور است و پايه

غرب، قانون را تفكر و تلاش عقلاني انساني براي تنظيم و ضمانت اجرايي حقوق انـساني                
گذارد، همان قانون را نيز منـشأ مـشروعيت           رو چون قانون را با قرارداد خود مي         اين  داند؛ از   يم

دهد كه اين عمل، تعاريف حقوقي غرب را از اساس دچـار دور باطـل و        حقوق و حق قرار مي    
توانـد توجيـه مناسـب و دليـل مـدار از آراي حقوقـدانان غربـي در                    كند و نمي    گرايي مي   عبث

  .ني براي حق و حقوق به دست آوردمشروعيت قانو
اين خدشه مهم به قانون اسلامي وارد نيست؛ زيرا قانون سبب مشروعيت حقوق نيست تـا                

  . دور حاصل شود
شود و ايرادهاي ديگر در آن        اي از مشرعيت در غرب ارائه مي        گذشته از بحث فوق، پيشينه    

  .گردد موضع بيان مي

  گذري بر پيشينه منشائيت در غرب
گـرا، بـه    هـاي مـاده   ها و پديـداري دولـت   آوري حكومت ن پس از دنيايي كردن الزام     غربيا

هـاي زنـدگي      موضوع مبدأيابي براي مشروعيت حس مداري زيست انـساني در تمـام عرصـه             
انديشمندان مغرب زمين در چالش جدي بـا الهيـات مـسيحي و ديـن               . العاده دادند   اهميت فوق 

هاي منطقي و   اي را در ارائه توجيه      هاي گسترده   ، تلاش ستيزي حاكم بر فضاي انديشه رنسانسي     
هايي بـسيار گـذرا در ايـن مجـال طـرح       مقبول براي بايدهاي مادي خود انجام دادند كه نمونه    

  .شود مي
نويـسد تـا تومـاس        از ژان بودن فرانسوي كه كتاب معروف به شش دفتر جمهوري را مـي             

موضـوع قـرارداد    . يابنـد    انـساني اتفـاق مـي       روسو همگي بر مبدايي     ژاك  هابز، جان لاك، ژان   
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گيـرد و از آن پـس     ا انديشه سياسي و حقـوقي قـرار مـي           اجتماعي انساني يا توافق بشري مبد     
  .شود مداري مي قرارداد اجتماعي زيربناي تفكر قانون و قانون

ن نويسد و در آ     بعد از گذشت بيش از نيم قرن از كتاب ژان بودن، هابز كتاب لوياتان را مي               
از غول دريايي خود نظريه حكومت مطلقه بودني را با تفكرات كتاب حقـوق جنـگ و صـلح                   

آميزد و تحليلي فلسفي از آزادي در كنار قـدرت بـراي امنيـت ارائـه                  گروسيوس هلندي درمي  
برابر خواست او نباشـد و        آزادي آدمي آن است كه هيچ مانعي در       «وي معتقد است كه     . دهد  مي

...  و نيروي خود هرچه بخواهد انجام دهد و اين معناي راسـتين آزادي اسـت               او بتواند با اراده   
زنند كـه ايـن       ها براي حفظ صلح و صيانت نفس به ايجاد جامعه مدني و دولت دست مي                انسان

  27 ».ها است ساخته و پرداخته خود انسان مفهوم تعهدي خود
 ـ         نهايت  البته هابز در   دهـد؛ امـا نكتـه اساسـي در           ي تحليل مقيدي از آزادي در عمل ارائه م

  .آوري قانون است اعتقاد به منشائيت قدرت انساني و قرارداد براي الزام
وي نيز مانند هـابز انديـشه خـود را          . شود  هاي لاك منتشر مي      كتاب رساله  1689در سال   

از همـين جـا اسـت كـه لاك نقـش      «. سازد اساس قرارداد اجتماعي با قرائت ديگري بنا مي         بر
 را نهادي از سوي مردم و به قصد پيـشبرد مقاصـد مـدني               كند و دولت    از دين جدا مي   دولت را   
  ».تواند رهبري معنوي را بپذيرد كند كه نمي تعريف مي

پـذيرد و حالـت او را در فـصل            بار هابز به فطرت انساني را نمي        چند لاك نگاه وحشت     هر
نبـودن حالـت طبيعـي پـيش از         سوم از رساله دوم خود رد كرده و با صراحت تمام از يكسان              

گويد و از آن نقبي بـراي ايجـاد جامعـه     ها سخن مي قرارداد با وضعيت طبيعت جنگ در انسان   
كنـد و     كند، با اين حال او نيز مشروعيت قانون را در قرارداد انساني تعريف مي               مدني فراهم مي  

ترديدهاي هيومي، كه   شود كه حتي      اين تفكر بر پيكره انديشه حقوقي در غرب چنان پايدار مي          
 بـه چـاپ رسـيد،       1748هاي اخلاقي، سياسـي و ادبـي در سـال             اش با عنوان مقاله     در رساله 

  .نتوانست اين مبنا را تغيير دهد

  پذيري قوانين حقوق بشر حد
پس از طرح جهاني اعلاميه حقوق بشر بسياري از كشورها  از قيـودات معقـول و منطقـي              

ماده . هاي خاصي كشاند ناديان اين موضوع را به سمت ضابطهسخن به ميان آوردند كه ناچار م   
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هاي مورد قبول از سوي سازمان ملـل متحـد     اعلاميه مذكور در اشاره و توضيح محدوديت    29
هاي قانوني منحصراً به منظـور تـامين شناسـايي،            محدوديت«در اين ماده آمده است كه       . است

ايت مقتضيات صحيح اخلاقي، نظـم عمـومي و         هاي ديگران، رع    احترام لازم به حقوق و آزادي     
: توانـد باشـد     كه بـه يكـي از سـه جهـت مـي           ... رفاه همگاني در يك جامعه دموكراتيك است      

نظم و رفاه عمـومي ضـروري تـشخيص داده          . 3مقتضيات اخلاقي   . 2حفظ حقوق ديگران     .1
 دموكراتيك  معيار در تحقق هر يك از سه ضرورت نيز موازين مورد قبول در يك جامعه              . شود
  28 ».است

ديني در ضرورت الزام قـوانين حقـوق بـشر            چه بيان شد، مبدأ انساني و غير        با توجه به آن   
هاي متعددي را پديد      شود؛ مشروعيتي كه در قرائت ديني سازگاري نداشته و ناسازه           آشكار مي 

  .آورد مي
. راتيك تعريف شود   اعلاميه مذكور، حدود آن بايد در جامعه دموك        29با توجه به مفاد ماده      

در اين جوامع با حاكميت اصول انسان محور، مشروعيت از ناحيه قانون و بـر اسـاس اصـول                   
  . انسان محور خواهد بود

  .دهد مدار تمييز مي مدار را از جوامع انسان نقطه فارقي كه جوامع دين

  مبدأ حقوق جهاني بشر
اي بررسي بيـشتر موضـوع بايـد        بر. تواند از سوي انسان باشد      مبدأ حقوق براي انسان نمي    

توان درباره حقوق     آيا مي . انسان را كه موضوع اين حقوق است، با دقت مورد بررسي قرار داد            
ها سخن گفت، ولي شناخت دقيقي از انـسان در اختيـار نداشـت؟ تعيـين حـدود بـراي                      انسان
ر، بـا قـدرت     ها در يك عـص      ها براي دستيابي به هدفي است آيا تعيين هدف براي انسان            انسان

  پذير است؟ هاي بسيار ديگري امكان محدود، علم محدود محدوديت
محوري، مبـدأ     هاي غالب در اين خصوص آن است كه عرف منبع مناسب و انسان              از نظريه 
  .مقبول است

توان در هـر      مندان را نمي    اما نكته قابل تامل اين است  كه بناي عقلا و عرف و دانش خرد              
كنـد،   مندان در حيطه مسائل آن كفايت نمي ز مواردي كه دانش خردا«. موضوعي حجت دانست  
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توانند   مندان در تشخيص موضوعات احكام اعتقادي مي        خرد. بيني است   مسائل مربوط به جهان   
نظر دهند و آراي ايشان حجت باشد، ولي اما تعيين منابع و استنباط مباني حقوق بشر از جمله                  

  29». بشر در آن حجت نيستبيني بوده و خرد جمعي موارد جهان
هاي بشر اقدام كنـد؛ همچنـين        تواند به شمارش كامل نيازمندي      بشر امروز با نظر مادي نمي     

  .تواند براي تعيين منابع استنباط حقوق بشر به منابع مذكور استناد كند نمي

  شواهد تاييدي نظريه 
كـه    جمله اين   از. شود   مي قبل از بيان دلايل توجيه نظريه فوق ابتدا شواهدي براي تائيد ذكر           

هاي مختلف كه متاثر از منابع مـذكور در حقـوق             المللي در حوزه    هاي بين   امروزه تدوين حقوق  
هاي بسيار ظاهري عمومي هم نيست و منافع          الملل است، در بسياري موارد مطابق مصلحت        بين

بـه علـم حقـوق      هاي وابسته     كه اين موضوع در دانش      چنان. كند  هاي بزرگ را تامين مي      قدرت
به عنوان مثـال حـق وتـو        . بسيار گزنده بوده و اعتراضات دانشمندان حقوق را برانگيخته است         

الملـل    پنج عضو دايم شوراي امنيت شاهدي بر صحت اين ادعا است يا موادي از حقـوق بـين                 
 هـاي   شود، به دليل سابقه ديرين قدرت       درياها در مواردي بسيار كه از منابع عرفي استنباط مي         

  . هاي خلاف مصالح ملل بسيار در آن تشكيل شده است نوردي، عرف استعماري در دريا

برهان انديشمندان اسلامي بر عدم امكان مبدأ انساني و شايستگي 
  ...منابع عرف و 

  بيني تفاوت دو جهان. الف

نقطه عزيمت دو تمدن در كشورهاي اسـلامي و كـشور اروپـايي بعـد از رنـسانس كـاملاً                    
  . ستمتفاوت ا
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كشورهاي اسلامي برسامانه  توحيدي و عبوديت انساني و تبعيت احكام ديني بـه تكـوين                
. اند كه هدف از آن كسب رضايت الاهي و قرب معنوي با رب اسـت                حقوق و قانون اقدام كرده    

  .و اين تلقي بر پيكر انديشه و تفكر در اين ممالكت حاكميت دارد
ومت الهيات مسيحي است؛ الهياتي كـه بـسياري از          مقابل در مغرب زمين ابتدا دوره حك        در
اين مهـم   . هاي ديني آن نه در آن روزگار و نه در امروز قابل دفاع عقلاني نبوده و نيست                  گزاره

سبب شد روحانيون مسيحي به عقيده راز آلود بودن متون مقـدس معتقـد شـده بـا اسـتفاده از                  
  . ها به تفسير آيات بپردازند اسطوره و رمزكاوي

هاي علـوم و      انگاره   رنسانس غربي جهت مداري مادي به واسطه حاكميت ماده بر پيش           در
شناسـانه بـر      چنـدين راهبـرد معرفـت     . هايي مادي را فراهم كرده است       هاي آن، محصول    روش

  .شود ادعاي فوق موجود است كه به يك مورد آن اشاره مي
رو  ايـن  ديت تعريـف كـرد؛  از  بشر غربي پس از گريز و ستيز با دين، انسان را در حصار ما          

و بـا  . هاي مـادي او تعريـف كـرد        نيازهاي او را مادي ديد و سپس نياز انساني را فقط در نياز            
با توجه به اين نكته،     . گرايي ماده محور به رفع احتياج مادي انسان همت گمارد           استخدام روش 

حصول به دست آمده نيـز      خط توليد دانش و رفع نياز انسان ماده محور شده و متناسب با آن م              
  .مادي خواهد بود

از نكات قابل توجه، جهت مداري مادي در غرب در تمام ابعاد زيست انساني است كه بـه                  
محوري و  بشر مطلوب تمدن مذكور در انسان   . شود  پرستي منجر مي    توسعه سامانه مادي يا نفس    

در ايـن  . شـود  ير به آزادي مـي برابر اللهّ تعريف شده و از آن تعب مدار در عرض با خدا و حق      هم
  .هاي مرتبط با آن تغييرات بنياديني با بستر ديني پيدا كرده است بستر، حق و نظريه
اساس اين اصل، انسان      بر. اومانيسم، هويت فرهنگي عصر جديد غرب است      «ازاين دريچه،   

سان جاي واقع ان در. ها و ملاك تشخيص خير و شر است مدار و محور همه اشيا و خالق ارزش 
نشيند و قادر است بدون در نظر گرفتن دين و ارتباط بـا مـاوراي طبيعـت، مـشكلات                     خدا مي 

... ديگر انسان با دو اهرم عقل و علم نيـازي بـه ديـن نـدارد               . زندگي خود را حل و فصل كند      
تواند مورد توجه     چه اصالت دارد، انسان است و خداوند صرفاً در جهت رفع آلام روحي مي               آن

  .»30گيرد و از اصالت برخوردارد نيستقرار 
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مند فرمانبردار رب در جوامع اسـلامي كـاملاً           در اين منظر انسان تعريف شده با انسان معنا        
چـه در     در اين ميان حتي الفاظ و عبارات داراي معاني متفاوتي در مقايسه با آن             . متفاوت است 
اه قـادر اسـت همـه مـسائل را          عقل انساني در اين نگ    . شود، هستند   ها مطرح مي    ديگر فرهنگ 

داوري نهايي در حل منازعات به عهده عقـل اسـت و عقـل،             . ها بپردازد   درك كند و به حل آن     
هاي الاهي، توان اداره زندگي بشر را دارد و ايـن مفهـوم ريـشه در                  مستقل از وحي و آموزش    

 آن، فلـسفه    دكارت كه بعد از حملات منتقدان و تشكيك در مباني فكري          . انديشه دكارت دارد  
كه   ريزي كرد، ازنتايجش طرد دين بود؛ چرا         نويني را طرح    مدرسي را از اعتبار انداخت و فلسفه      

  ».31شود دين ضد عقل معرفي شده وتنها معيار صحت و سقم مي
هـاي    گرايـي بيكنـي، پـسامد يافتـه         تجربـه . آيـد   مداري مـي     جاي دين، علم    پس از اين به   

نهايـت    دهد و در     كامل دين در طراحي زيست انساني خبر مي        راني  كوپرنيكي، كپلري از حاشيه   
منـدي حـس و تـشكيك در          شود و درپي اصـالت      آزادي، همه تحفه مطلوب آن است، بيان مي       

هاي آن عرضه     گرايي از پس خاكستر     سوزد و فرد    معرفت ديني، همه قوانين در آتش نسبيت مي       
  .شود مي

 حقوقي حاكميت دارد و با شعار ارج نهادن بـه           در جهان كنوني، بنيان اومانيستي بر انديشه      
در اين خصوص از كرامت انساني . داند بشر، خود را مبدأ حقوقي ـ انساني و تنها مرجع آن مي 

باره با كمي دقت مجدد به تعريـف          در اين . شود  مطرح در حقوق بشر رايحه مذكور استشمام مي       
است كـه ارزش يـا مقـام انـساني را ارج            اي    اومانيسم فلسفه «: شود  اومانيسم مسأله آشكار مي   

هـاي    داند، سرشت انـساني و مرزهـا و دلبـستگي           نهاده و انسان را اصيل و محور همه چيز مي         
  32».كند طبيعت انساني را در موضوع خود، اخذ مي

الملل تعريف     در موضوع حقوق افراد در سطح بين       33الملل بشر   كه حقوق بين    با توجه به اين   
چـه در موضـوع حقـوق     آن  شود و هر    الملل تعريف مي     در موضوع حقوق بين    چه  آن    شود، هر   مي
  . الملل به عنوان منابع ذكر شده است، در حقوق بشر نيز حكم منبع را دارد بين

بيني اسلامي، منابع قانون جهاني بشر و حتي واضع آن و مبدائيت آن كاملاً تعيـين                در جهان 
يت انسان هم عرض ربوبي قابل پذيرش نيست؛ زيـرا          بيني، مبدائ   اساس اين جهان    بر. شده است 
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انسان براي اثبات علوم امروز نيز محدود در عصر و زمان و قدرت و علم است و بـسياري از                    
  . آيي ندارد هاي درماني او براي جوامع بشري در مسير روحاني انساني كار راه

  منابع شايسته استنباط حقوق بشر
منـابع واقعـي و منـابع       «:  دو تقسيم عمـده وجـود دارد       المللي  خصوص منابع حقوق بين     در
گيـري قواعـد حقـوقي كـه از نظـام       منابع واقعي يا اصلي يعني عوامـل حقيقـي شـكل      . شكلي

 38اسـاس مـاده       شـود و منـابع شـكلي، بـر          اجتماعي، اقتصادي، سياسي و عقيدتي ناشي مـي       
، 1945 ژوئـن    26 و   1920 دسـامبر    16المللـي مـورخ       اساسنامه ديوان دايمي دادگستري بين    

المللي اصول كلي حقوق، تـصميمات يـا رويـه            المللي، عرف بين    معاهدات بين : عبارت است از  
  ».34المللي المللي و قواعد آمره بين قضايي، دكترين، اصل انصاف، اعمال حقوقي يك جانبه بين

ر گرفـت،   با دقت در منابع ذكر شده كه در تدوين حقوق بشر نيز مورد تاييد و استفاده قـرا                 
شود كه تمدن مدرن غرب، انسان را صاحب چنين حقي براي تـدوين و                اين موضوع روشن مي   

  .مبدائيت آن و منابع مذكور را منابع حقوق بشر دانسته است
  .ترين نقطه افتراق ديدگاه اسلامي ادعاي جامعه جهاني است نكته فوق اساسي

  منبع مشترك 
بشر منابع مذكور در منابع شكلي و واقعي        آيا براي تدوين و استنباط حقوق جهاني        

اي بايـد در منـابع اسـتنباط حقـوق            شايستگي منبعيت دارند؟ چه خصوصيت يا ويژگي      
  جهاني بشر باشد؟

فقهاي اسلام چند ويژگي مهم را براي منابع اسـتنباط حقـوق جهـاني بـشر مطـرح                  
 دادگـستري،    ديـوان دايمـي    38شود منابع مذكور كنوني در ماده         كنند كه موجب مي     مي

  .شايسته اين صلاحيت نباشند
. چه ذكر شد، از نكات مهم در استنباط، شـناخت موضـوع انـسان اسـت                 مطابق آن 

رو احـراز وحـدت جـامع و قـدر مـشترك از كثيـر                 اين  ها كثير محض هستند؛ از      انسان
شود و اگر افراد بشري همه با هـم يـك حقيقـت               محض از امور ضروري محسوب نمي     

اقامـه برهـان عقلـي    «يافت و  اوي همه و قانون مساوي با آن معنا مي    محض بودند، تس  
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در محدوده حكمت عملي و مناسب آن براي اثبات قوانين حقوقي مـشترك بـين تمـام                 
افراد بشر، وقتي ممكن است كه استحقاق مشترك و مـستحق حقيقـي جـامع و فراگيـر                  

  35 »....ثابت شده باشد تا حقوق مدون بشر قابل تحليل علمي باشد
هـا در منبـع اسـتنباط بـسيار           با توجه به بيان مذكور، وصف اشـتراك همـه انـسان           

  .ها طراحي كرد ضروري است تا پس از آن بتوان حقوق جهاني براي همه انسان
اين عنـصر بـرخلاف عـرف و عـادات دو           . عنصر مشترك همان فطرت الاهي است     

پايـداري امـور   . 1: بق اسـت هاي مقبول ديني منط بردارد كه با ملاك  خصيصه مهم را در   
  .ها مشترك بودن آن ميان همه انسان. 2فطري 
 طبيعي بـدن بـه خـاك نـسبت داده شـده اسـت كـه همـه                     در فرهنگ قرآني بهره   «

 مورد قرآن كريم انسان را نكـوهش كـرده و           60نزديك به   . ها متوجه آن است     نكوهش
جـا از   امـا هـر  .  اسـت نظر هر جا سخن از مذمت است، انساني از خاك آفريده شده مد          

هـا بـه    رود، همـه سـتايش   سخن مي...  كرامت انساني، سجود فرشتگان و جانشين خدا     
از ديد قرآن مجيد، اين اصل مشترك يعني فطرت داراي سه           . گردد  روح و فطرت بازمي   

كـه در همـه آدميـان بـه        خواهد و بس؛ دوم اين      نخست اين كه خدا را مي     : ويژگي است 
  36 ».گونه تعبير و تبديل در امان است ت و سوم از گزند هروديعه نهاده شده اس

ها اسـت؛ زيـرا در        مدعاي اين مقاله، صلاحيت فطرت به عنوان اصل مشترك انسان         
ها بـراي اسـتنباط       اوصاف منابع براي حقوق بشر، نياز به اصل مشترك ميان همه انسان           

اني ارجـاع  حقوق مشترك جهاني بشر ضروري است؛ اصلي كه به سـمت طبيعـت انـس         
باره كه طبيعت انساني در چه حالتي از وضـعيت انـساني اسـت، سـخنان                  در اين . نشود

توان   متعدد و آراي گوناگون گذشت و واضح است با اصول ارجاعي به اين طبيعت نمي              
تواننـد    رو واضعان حقوق بـشر زمـاني مـي          اين  صلح پايدار را براي آدمي فراهم كرد؛ از       

كـه    گيرند، نه آن ر جهان داشته باشند كه از اصول مشترك بهرهجهان شمولي انساني را ب   
اصولي را بپذيرند كه مشترك نباشد يا حتي در صورت اشتراك بر اساس طبيعت آدمي               

حتي اصـول آزادي و  . بنيان نهاده شود و در حدود و قيود جامعه دموكراتيك قرار گيرد 
ايـن آزادي و برابـري را       . گـردد   برابري مطرح در حقوق بشر به فطرت آدمـي بـازنمي          
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دانند؛ به عبارت ديگر آزادي از قيـود          چه خواهي انساني مي     آن  مادي تعريف كرده و هر    
اين عده نيز مطمئنـاً آزادي محـض        . اند  ديني و طغيان عليه دين مداري را آزادي ناميده        

 در  اما نكتـه اساسـي    . اند  را مدنظر ندارند و براي قوانين جهاني نيز حدودي مطرح كرده          
انديشه اسلامي عدم مشروعيت آن و ارجاع اصول مذكور بـه طبيعـت انـسان محـوري            

  .آوري اين قوانين شده است است كه موجب الزام
هـا    آوري براي انسان    تواند الزام   بيني اسلامي نمي    حقوق بشر كنوني با توجه به جهان      

 ـ     ها و بـا اصـول غيـر         كه از سوي انسان     داشته باشد؛ چرا   د در طبيعـت    مـشترك و پايمن
  .انساني استنباط شده است

عنوان قيد انساني پذيرفته شـود، در آن صـورت دسـتور              اگر اصل حريت انساني به    
ها، بـر     عرضي انساني با انسان     اي ديگر كه خود انسان بوده و اصل هم          اي را بر عده     عده
  .تواند موجب مشروعيت آن باشد ها نيز حاكم است و نمي آن

بـر مـسخ اراده     ... اند و هيچ دليل معقولي، عرفـي و            آفريده شده  ها آزاد   تمام انسان 
توان انسان را بـه سـمت و سـويي            فقط زماني مي  . انساني از سوي انساني وجود ندارد     

تـرين    از مهم . براي الزام سوق داد كه منشأ مشروعيت از قرارداد اجتماعي انساني نباشد           
  هاي منشأ قرارداد به شرح ذيل است؛ خدشه
بسياري از انديـشمندان آن را حقـوق        . (قرارداد اجتماعي امري اعتباري است     .الف

و پرسـش   ) گرايي حقوق طبيعي رو به افول نهـاد         اند كه با رشد تحصيل      موضوعه دانسته 
توانـد منـشأ      مـي ) قـرارداد اجتمـاعي   ( بنيادين اين است كه چگونه موضوعي اعتباري        
  .ت باشدموضوعي غير اعتباري به نام الزام يا مشروعي

اي از     اگر مشروعيت اعتباري فرض شود، چگونـه امـري اعتبـاري ميـان عـده               .ب
ها باشد؛ بـويژه كـساني كـه بـه ايـن اعتبـار                تواند موجب انقياد همه انسان      ها مي   انسان

  .نپيوستند يا حتي با آن مخالفت هم دارند
ات حقوق از ناحيه انساني بـوده و موجـب حـبس مـوارد متعـدد از اختيـار                    اين .ج

 انـساني بـه موجـب قـانوني          برابر قانون انساني است و هـيچ        انساني و انقياد انساني در    
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 كنـد، جـز در صـورتي كـه قـانون از              تواند حريت خود را حبس يا معلق        اعتباري نمي 
  .دار صادر شود ناحيه ولي ولايت

با توجه به مطالب بيان شده و تعريفي كه از فقـه در خـصوص قـانون ارائـه شـده،                      
منشأ اين قانونگذاري خداوند    . واسطه منشائيت آن است     به) فقه(شروعيت اين قانون    م«

هـاي انـسان      خـصوص نيازمنـدي     خداوند مانند انسان دچار جهـل يـا خطـا در          . است
  . شود نمي

از سويي خداوند، ذاتـي، عـين علـم حـضوري و شـهود اسـت و جهـل در آن راه                      
  37 ».يابد نمي

كه در قرآن ابتدا از       اي  گونه  ريع پيوند وجود دارد؛ به    در متون ديني ميان تكوين و تش      
شـود كـه      شود و سپس به انسان خطاب مـي         اطاعت تمام مخلوقات در جهان بحث مي      

  .فقط بايد از خداوند اطاعت كند
آيات قرآن با بيان مقدمه قياس مذكور در اطاعت همه مخلوقات از خـدا و اتـصال                 

كند؛ موضوعي كـه در       ز رب را الزامي تعبير مي     موضوع به تشريع، نتيجه اطاعت انسان ا      
توانـد    رو حقوق جهاني بشر فقط از سوي خداوند مـي           از اين . شود  آيات متعدد ديده مي   

  .وضع شود و منابع تدوين اين حقوق نيز تعيين شده است

  حقوق اسلامي جهاني بشر
ن و  با توجه به تعريفي كه از قانون بيـان شـد، فقـه قـانون اسـلامي اسـت و تـدوي                     

  .المللي اسلامي ريشه دارد استنباط قانون اسلامي جهاني بشر در قانون بين
المللي اسلامي عبارت از آن قسمت از قانون و عرف راجع به تعهـدات                حقوق بين «

سرزميني و قراردادي كه يك دولت اسلامي ـ اعم از دو فاكتور يـا دو ژوره ـ آن را در    
  38 ».كند  دو ژوره مراعات ميروابط خود با ساير دول دو فاكتور يا

الملـل اسـلامي، بـه        منابع حقوق اسلامي، چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بين           
  :شرح ذيل در فقه بيان شده است

  اجماع. 4عقل . 3سنت يا احاديث . 2قرآن . 1
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برانگيـز    از نكات تامل  . البته در فرق ديگر اسلامي منابع ديگري نيز طرح شده است          
. المللـي اسـلامي اسـت       خصوص نقش اسلام در حقوق بـين        ت كه در  سانسور علمي اس  

المللي كه امروزه عملاً در سرتاسر دنيا كاربرد دارد، درواقـع قـوانيني      حقوق جديد بين  «
در بحـث از تـاريخ ايـن حقـوق، نويـسندگان            . است كه منشأ آن اروپاي غربي اسـت       

درنگ به دوره رومـي   آن بيكنند و پس از   ـ شهرهاي يونان شروع مي  معمولاً از دولت
مقدمه از عصر جديد و خلئي نزديك به هزار سال كه حد فاصل               پردازند و سپس بي     مي

الملـل نـه      كه در دوران قرون وسطا  براي حقوق بين          گويند ازاين   اين دو است، سخن مي    
 و ايـن امـور موجـب شـده كـه برخـي از       39 ».ورزنـد  جايي بود و نه نيازي غفلت مي      

توانـد دربـاره      ور نيز به اين موضوع گرايش يابند كـه ديـن اسـلام نمـي              حقوقدانان كش 
توان در اين خصوص به كتـاب واكـر    ولي مي. مشروعيت يا منابع حقوق بشر ايده بدهد  

تـوان    مراجعـه كـرد؛ همچنـين مـي       » الملـل   هاي حقـوق بـين      ريشه«و آثار نيس به نام      
  .  مطالعه قرار دادهاي حقوقدان روسي به نام بارون دوتوپ را مورد رساله
هـاي    آوري حقوق جهاني بشر كنوني به واسطه ريـشه          توان به عدم الزام     نهايت مي   در

كه به اصل مشترك رجـوع نـشود و از            آن از جهت مشروعيت و منابع رسيد و تا زماني         
هـا را ضـرورت       تـوان اطاعـت همـه انـسان         حق و حدود الاهي بهره گرفته نشود، نمي       

  .خواند
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